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شکل اثر: منظوم (شعر) ..... موضوع: ستایش خدا و اندرز به مخاطب 

 شاعر: سعدی شیرازی ......... منبع: کلیات سعدی، بخش قصاید

آفرينش: آفريده های جهان
اسرار: جمعِ سرّ، رازها 

اقرار: اعتراف
اندر: حرف اضافه به معنیِ «در»

 الوان: جمعِ لون، در اين درس به معنی 
رنگارنگ

 اِنعام: بخشش، نعمت دادن
بار: در اين درس به معنی آفريننده، خالق

بامداد: سپيده دم، صبح زود
پيش: جلو

يادكردن،  پاكی  به  را  خدا  تسبيح:   
نيايش كردن

 تقدير: فرمان خدا، قسمت و سرنوشتی كه 
خداوند برای بندگان خود معيّن فرموده است.

تماشا: مشاهده، گشت  و گذار
كسی  آگاه ساختن  هوشياركردن،  تنبيه:   

بر كاری
جهالت: نادانی، جهل

آن  در  حقّه: جعبه، ظرفی كوچک كه   
جواهر يا چيزهای ديگر نگه داری می شود.

حيران: متحيّر، سرگشته
حيف: افسوس، دريغ

خار: تيغ
خداوندِ دل: صاحب دل (انسان عارف)

خفته: خوابيده

دامن: پهنه، گستره، عرصه
داند: می تواند

درستكار،  كج رو،  مخالف  راست رو:   
كسی كه از راه راست خارج نمی شود.

راستی: درستكاری
رحمت: بخشايش

رخ: صورت
زرّين: طلايی

ساعتی: يک ساعت، مدتی
سعادت: خوشبختی

صحرا: در اين درس به معنی گلزار
عاجز: ناتوان

عجب: عجيب، شگفت
صفات  از  يكی  گرامی،  ارجمند،  عزيز:   

خداوند
 عنب: انگور

غفلت: بی خبری
فكرت: تفكر، انديشه

قيامت: رستاخيز
كج رفتار: انسان بدكار
كرََم: بخشش، رحمت

گفته نيايد: گفته نمی شود
بردن:  سعادت  گوی  كوچک؛  توپ  گوی: 

خوشبخت و سعادتمند  شدن

ليل: شب
مرغان: پرندگان

مرغ سحر: بلبل
مستمع: شنونده

 مسخّر: رام و مطيع
منزل: مقصد، محل توقف كاروان

نقش: نقاشی، تصوير
نهار: روز

وجود: هستی، جهان آفرينش
همه: سرتاسر، تمامی

ياقوت: نوعی سنگ گرانبها

حکایت: سفر 

آسياب: دستگاهی كه گندم و ديگر غلات 
را آرد می كند.

افسار: مهار، زمام، دهنه، لگام، طنابی كه 
به سر و گردن اسب و الاغ می بندند.

 پير: مرشد، راهنما
پيوسته: هميشه، همواره

در آنم: مشغول آن هستم، در حال پرداختن 
به آن كار هستم.

در خود سفركردن: جست وجو در باطن 
و درون خود

درنگ: توقف، تأمّل، وقفه
گرِد: دور؛ گرد خويش گشتن: به كار خود 

مشغول بودن و با خود انديشيدن
 معرفت: شناخت، علم

نبايد: لازم نيست
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 درس اول  آفرینش همه تنبیه خداوندِ دل است 

� �� ���ݑ ����ݐ �ݔ� �ݐ �ݓ
�ݐ �� �ݑ �� 

ݒ
�

�ݐ ��ݔ
ݐ

�
ݖ

�

�ݐ���  �  � ��ݔ  � ��ݐ
�ݐ ���ݑ  �ݐ �ݑ  �� ����ݓ������  �ݓ  �� ���ݒ �ݑ  �  ����  �ِ���  ��َ �ݓ  

ݒ
��

�ݐ

 هنگام سپيده دم، در آغاز فصل بهار كه طول شب و روز تفاوتی ندارد، رفتن به فضای طبيعت و گشت  و گذار و مشاهدۀ 

جلوه های زيبای فصل بهار لذت بخش و خوشايند است.
  توصيف طبيعت زيبای بهار و توصيه به بهره مندی از آن

 جناس: بهار و نهار/ مراعات نظير: صحرا و بهار/ تضاد: ليل و نهار/ واج آرايی: «ا» و «ر»

 ليل و نهار: نهاد/ بامداد: قيد/ دامن صحرا و تماشای بهار: نهاد/ خوش: مسند/ بوَد: فعل اسنادی/ «دامن صحرا» و 

«تماشای بهار»: تركيب اضافی
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 جهان آفرينش، سرتاسر، مايۀ آگاهی انسان صاحبدل است. كسی كه به وجود خداوند اعتراف نمی كند، اصلاً دل و درک 
و احساس ندارد.

 گواهی دادن دل، ملاک خداشناسی است.

 واج آرايی: «ا»، «د» و «ر»/ كنايه: دل نداشتن كنايه از درک و احساس نداشتن

 آفرينش: نهاد/ همه: بدل/ تنبيه خداوند دل: مسند/ مصراع دوم، يک جملۀ مركّب و خودش شامل دو جمله و دو فعل است./ 

كه (�سی كه): نهاد/ دل: مفعول/ آفرينش (آفرين+ ـشِ): وندی
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 اين همه نگارگری و تصوير شگفت انگيز در جهان هستی ديده می شود؛ بنابراين هر كس در اين پديده ها تأمّل نكند و 

نينديشد، همانند نقاشی روی ديوار، بی جان است.

 توصيه به تفكر در نشانه های وجود خداوند در جهان هستی

 مراعات نظير: در و ديوار/ واج آرايی: «د» و «ن»/ جناس: بر، در/ تشبيه: در و ديوار وجود (اضافۀ تشبيهی)، هر كه به 

نقش بر ديوار/ كنايه: نقش بر ديوار بودن كنايه از بی روح و بی احساس و بی فايده  بودن

 اين همه نقش عجب: نهاد/ در و ديوار وجود: متمّم/ هر كه: نهاد/ نقش: مسند/ ديوار: متمّم
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 همۀ پديده ها در جهان هستی از قبيل كوه و دريا و درخت ها، در حال ستايش پروردگار هستند، اما هر شنونده ای اين 
رازهای پنهان جهان آفرينش را درک نمی كند، بلكه شنونده ای آگاه و لايق لازم است.

 همۀ پديده ها ستايشگر خداوند هستند./ هر كسی لايق درک حقايق جهان هستی نيست./ تناسب معنايی: ۱) آيۀ ۴۴ 
سورۀ اسِراء در قرآن كريم ۲) «هر گل و برگی كه هست، ياد خدا می كند/ بلبل و قمری چه خواند؟ ياد خداوندگار»

تشخيص:  اسراء/  سورۀ   ۴۴ آيۀ  به  اشاره  تلميح:  «م»/  و  «ر»، «س»  واج آرايی:  درختان/  و  دريا  كوه،  نظير:  مراعات   
جان بخشيدن به كوه و دريا و درختان

 كوه و دريا و درختان: نهاد/ همه: بدل/ در تسبيح: مسند/ تسبيح: متمّم/ همه مستمعی: نهاد/ اين اسرار: مفعول/ 

فهم نكنند: فعل مركّب/ اسَرار: جمع مكسّرِ «سِرّ»/ «همه مستمعی» و «اين اسرار»: تركيب وصفی
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فارسی نهم  ماجرای بیست
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 آيا هيچ خبر داری كه پرنده های سحرخوان (بلبل ها) در سپيده دم می گويند كه «ای انسان بی خبر و غافل! آخر حالا ديگر 
از خواب غفلت بيدار شو؟» 

 نكوهش غفلت و توصيه به آگاهی/ پندآموز بودن پديده های جهان هستی
 مراعات نظير: خواب، سحر و خفته/ واج آرايی: «ا» و «ر»/ جناس: سحر، سر/ تشبيه: خواب جهالت (اضافۀ تشبيهی)/ 

كنايه: سر از خواب جهالت برداشتن كنايه از هشياری و آگاهی و ترک نادانی/ تشخيص: سخن گفتن مرغان
 خبر: نهاد/ ت:  متمّم (برای تو خبر هست؟)/ هست: وجود دارد (فعل غير اسنادی)/ مرغان سحر: نهاد/ ای خفته (جملۀ ندايی)، ای: 
نشانۀ ندا، خفته: منادا / آخر: قيد/ خواب جهالت: متمّم/ سر: مفعول/ خفته: صفت جانشين اسم/ «مرغان سحر» و «خواب جهالت»: تركيب اضافی

 در جملۀ اول، بازگردانی جمله به صورتِ «برای تو خبر هست؟»، تعبيری درست و روان نيست و برخلاف كاركرد 
معنايی ساختارهای دستوری در زبان فارسی است، اما رايج تر و عمومی تر است و به همين دليل نقش «ت» را متمّم تصور كرديم.
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 ای انسان، آخر تا كی می خواهی مانند گل بنفشه از روی بی خبری سرت را پايين بيندازی؟ مايۀ افسوس است كه تو در 
خواب غفلت باشی، در حالی كه گل نرگس بيدار و مشغول ستايش خداوند و درک حقيقت هستی باشد.

 نكوهش بی خبری و توصيه به پندآموزی از پديده های جهان هستی
 مراعات نظير: بنفشه و نرگس/ واج آرايی: «ا» و «ر»/ تضاد: خواب و بيدار/ جناس: سر، در/ تشبيه: تو [انسان غافل] 
به بنفشه/ تشخيص: جان بخشی به بنفشه و نرگس/ كنايه: سر غفلت در پيش داشتن كنايه از غافل بودن، در خواب بودن كنايه از 

غفلت، بيداری كنايه از آگاهی و هشياری/ نماد: بنفشه نماد غفلت و نرگس نماد آگاهی و بصيرت
 كی: متمّم/ آخر: قيد/ بنفشه: متمّم/ سر غفلت: مفعول/ پيش: متمّم/ حذف فعل در مصراع اول: آخر تا كی چو بنفشه 
سر غفلت در پيش [حذف فعل انداخته ای يا داری]/ [آن]: نهاد/ حيف: مسند/ باشد: فعل اسنادی/ تو: نهاد/ در خواب: مسند/ 

خواب: متمّم/ ی (هستی): فعل اسنادی/ نرگس: نهاد/ بيدار: مسند/ سر غفلت: تركيب اضافی
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 هيچ كس جز خداوند نمی تواند از چوب درختان، ميوه های رنگارنگ بروياند و تنها پروردگار است كه می تواند از خار خشک 
و گزنده، گل های سرخ با گلبرگ های فراوان به وجود بياورد.

 ستايش بی همتايی خداوند در آفرينش
مراعات نظير: ميوه و گل/ واج آرايی: «ا»، «ک» و «ن»/ تضاد: گل و خار/ جناس: كه (چه كسی)، كه (حرف ربط)   
 كه (چه كسی): نهاد/ ميوۀ الوان: مفعول/ چوب: متمّم/ كه (چه كسی): نهاد/ گل صدبرگ: مفعول/ خار: متمّم/ 

الوان: جمع مكسّرِ «لون»/ تركيب وصفی: ميوۀ الوان، گل صدبرگ، صدبرگ (صد + برگ): مركّب
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 عقل و خِرَد آدميزاد، از مشاهدۀ زيبايی خوشۀ طلايی انگور، متحيّر می شود و درک و فهم انسان از تماشای انار، كه مانند 
صندوقچۀ جواهراتی پر از ياقوت است، ناتوان می گردد.

 ناتوانی عقل از درک عميق زيبايی های جهان آفرينش
 مراعات نظير: عقل و فهم، حيران و عاجز، عنب و انار، خوشه و عنب، خوشه و حقّه/ واج آرايی: «ا»، «ر» و «ن»/ تشبيه: خوشۀ 

عنب به زر، انار به حقّۀ ياقوت (اضافۀ تشبيهی)/ تشخيص: جان بخشی به عقل و فهم
متمّم/  انار:  ياقوت  حقّۀ  نهاد/  فهم:  اسنادی/  فعل  شود:  مسند/  حيران:  متمّم/  عنب:  زرّين  خوشۀ  نهاد/  عقل:   

عاجز: مسند/ شود: فعل اسنادی/ تركيب اضافی: خوشۀ ... عنب، حقّۀ ياقوت، ياقوت انار/ تركيب وصفی: خوشۀ زرّين
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 پروردگاری كه با فرمان گرامی و مقدّركردن سرنوشت، همۀ پديده های جهان هستی از قبيل ماه و خورشيد و شب و روز را 
رام و مطيع خود كرده، پاک و منزه و كامل و بی عيب است.

 ستايش خداوند به پاكی، كمال، فرمانروايی، اراده و رقم زدن تقدير

 مراعات نظير: پاک و بی عيب، ماه و خورشيد، ليل و نهار/ واج آرايی: «ی»، «ا» و «ر»/ تضاد: ليل و نهار/ تلميح: بيت 
اشاره به مضمون آياتی از قرآن كريم دارد.

 خدا: نهاد/ تقدير عزيز: متمّم/ ماه و خورشيد و ليل و نهار: مفعول/ پاک و بی عيب: مسند/ [است] بعد از «بی عيب»: 

فعل اسنادی محذوف
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 همۀ انسان ها تا روز رستاخيز از بخشش و بزرگواری خداوند سخن خواهند گفت و با اين حال، حتی يكی از هزاران نمونۀ 
كرم و رحمت او هم برشمرده نمی شود.

 بی پايان بودن بزرگواری و بخشايش خداوند
 مراعات نظير: كرم و رحمت/ تضاد: يكی و هزار، گويند و گفته نيايد (به تعبيری)/ واج آرايی: «ر» و «ن»

 همه: نهاد/ قيامت: متمّم/ كرم و رحمت او: متمّم/ سخن: مفعول/ تركيب اضافی: كرم او، رحمت او/ يكی: نهاد/ گفته نيايد: 

فعل مجهول/ نيايد: به معنیِ «نشود»/ هزار (صفت جانشين اسم): متمّم
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 ای خدای آفريننده، نعمت تو قابل شمارش نيست. هيچ انسان شكرگزاری نمی تواند شكر نعمت دادن های تو را به جای بياورد.
 ناتوانی انسان از شكرگزاری نسبت به خداوند

 مراعات نظير: نعمت، شكر، انعام و شكرگزار/ كنايه: ز عدد بيرون بودن كنايه از فراوانیِ بسيار/ واج آرايی: «ر» و «ن»

 خدا: منادا، «ا»: نشانۀ ندا/ بار (آفريننده): صفت مقلوب (�ه قبل از موصوف آمده)/ نعمت: نهاد/ تركيب اضافی: نعمتت، 
ت: مضافٌ اليه/ عدد: متمّم/ بيرون: مسند/ شكرگزار: نهاد/ هرگز: قيد/ شكر انعام تو: مفعول/ تركيب اضافی: شكر انعام، انعام 

تو، شكرگزار: شكر+گزار (مركّب)
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بنابراين تو هم درستكاری و صداقت را در پيش بگير؛  به خوشبختی می رسند،  انسان های درستكار، حتماً   ای سعدی! 
شخص بدكار و گمراه هرگز به هدف نمی رسد.

 توصيه به درستكاری

 تشبيه: گوی سعادت (اضافۀ تشبيهی)/ كنايه: راست روان كنايه از درستكاران، گوی بردن كنايه از رسيدن به مقصود، به 
منزل نرسيدن كنايه از دست نيافتن به هدف، كج رفتار كنايه از بدكار و گمراه/ تضاد: راست و كج، راست رو و كج رفتار/ واج آرايی:  

«ا»، «س» و «ر»/ تمثيل: «كج رفتار به منزل نرسد.»/ تخلص شاعر: سعدی
 سعدی: منادا، «ا»: نشانۀ ندا/ راست روان: نهاد/ گوی سعادت: مفعول/ «تو» در جملۀ «راستی كن»: نهاد محذوف/ راستی: 

مفعول/ كج رفتار (صفت جانشين اسم): نهاد/ منزل: متمّم/ تركيب اضافی: گوی سعادت، كج رفتار: كج + رفت + ار (وندی ـ مركّب)
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حکایت: سفر 

 شکل اثر: منثور (نثر) .............. نوع نثر: ساده، کهن
 نویسنده: محمد بن منوّر ......... منبع: اسرارالتّوحید

موضوع: توصیه به خودشناسی و تلاش برای برطرف کردن عیب های خود در 
قالب حکایتی عرفانی

روزى پير ما، با جمعى از همراهان به درِ آسيابى رسيد. افسارِ اسب كشيد و ساعتى درنگ كرد؛ پس به همراهان گفت: 
«مى دانيد كه اين آسياب چه مى گويد؟»

 يک روز مرشد و راهنمای ما، در جمع تعدادی از يارانش به درِ يک آسياب رسيد. سپس اسبش را نگه داشت و مدتی توقف كرد و در 
كار آسياب تأمّل كرد. بعد به يارانش گفت: هيچ می دانيد كه اين آسياب، با چرخيدنش چه سخنی را به ما می گويد و چه چيزی را به ما می آموزد؟

 پندآموزی از پديده های جهان هستی

 كنايه: افسار كشيدن كنايه از توقف كردن/ تشخيص: سخن گفتن آسياب

 روزی: قيد/ جمعی، همراهان، در: متمّم/ افسار اسب: مفعول/ ساعتی: قيد/ پس: قيد/ همراهان: متمّم/ عبارت «اين آسياب 

چه می گويد»: مفعول برای فعلِ «می دانيد»/ اين آسياب: نهاد/ چه (چه چيزی): مفعول

مى گويد: «معرفت اين است كه من در آنم. گِردِ خويش مى گردم و پيوسته در خود سفر مى كنم، تا هر چه نبايد، از خود 
دور گردانم!»

 آسياب به ما می گويد كه شناخت حقيقت دقيقاً همين است كه من به آن مشغول هستم. به اين صورت كه، من همواره 
به دور خودم می چرخم و در وجود خودم تفكر می كنم و دست به جست وجو می زنم، برای اين كه هر چيزی را كه غيرضروری و 

نادرست و بيهوده است از خودم دور كنم.
 توصيه به خودشناسی و پالايش درون از بدی ها/ تناسب معنايی: «به چشم بصيرت به خود در نگر/ تو را تا در آيينه زنگار نيست»

 كنايه: در خود سفركردن كنايه از جست وجوی درونی برای خودشناسی، دور گرداندن كنايه از كنار گذاشتن
 «معرفت اين است كه ...» مفعول برای فعلِ «می گويد»/ معرفت: نهاد/ اين: مسند/ من: نهاد/ آن: متمّم/م (هستم) (قرار دارم):

متمّم/  خود:  قيد/  پيوسته:  اضافی/  تركيب  تعبيری  به  و  متمّم  و  اضافه  حرف  تعبيری  به  خويش:  گرد  فعل  غير اسنادی/ 

هر چه: نهاد/ نبايد: فعل از مصدر بايستن/ دور: مسند

دانش ادبی

قالب شعری

قالب شعری درس: قصيده

تخلص شعری: دارد؛ «سعديا» در بيت پايانی

واژه های قافيه: نهار، بهار، اقرار، ديوار، اسرار، بردار، بيدار، خار، انار، نهار، هزار، شكرگزار، كج رفتار

برای يادآوری و آشنايی بيشتر، قالب قصيده را مختصر و مفيد، معرفی  می كنيم:

قصیده

آرايش قافيه: مصراع اول با همۀ مصراع های زوج هم قافيه است.

موضوع: معمولاً مدح، ستايش، توصيف طبيعت

تعداد ابيات: بيشتر از ۱۵ بيت
 

قالب شعریقالب شعریقالب شعری

قصیدهقصیدهقصیده
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 درس اول  آفرینش همه تنبیه خداوندِ دل است 

آرایه های ادبی 

در اين درس، نمونه های متنوعی از آرايه های ادبی به كار رفته است؛ آرايه هايی از قبيل «مراعات نظير، تضاد، واج آرايی، كنايه، تشبيه و 

تشخيص»، اما سه آرايۀ «مراعات نظير، تشبيه و تشخيص» به طور جداگانه، مورد توجه  كتاب درسی در بخش دانش ادبی هستند.

مراعات نظیر (تناسب)

 رابطۀ ميان دو يا چند واژه كه متعلق به يک گروه باشند، در شعر و نثر، «مراعات نظير» (تناسب) نام دارد.

 مراعات نظير می تواند ميان اسم ها، صفت ها و انواع ديگر كلمه به وجود بيايد.

نمونۀ درس: 

تسبيح اند در  همه  درختان،  و  دريــا  و  ــراركوه  اسَ ايــن  كنند  فهم  مستمعی  همه  نه   
نمونۀ خارج از كتاب: 

عشق كشتی  گــرفــت  لنگر  ــو  ت ــام  ن طوفانیكــنــار  ــت  اس ــی  ــش آرام ــو  ت ــاد  ي ــه  ك بيا 
تشبیه

 به همانند كردن دو چيز به يكديگر در يک يا چند ويژگی مشترک «تشبيه» گفته می شود.

 تشبيه می تواند آشكار يا پنهان باشد؛ همين طور، ممكن است در قالب يک واژه، يک تركيب، يک عبارت يا يک جمله بيايد.

نمونۀ درس: تا كیِ آخر چو بنفشه، سَر غفلت در پيش؟ (تشبيه مخاطب به بنفشه)

نمونۀ خارج از كتاب: عشق در سوزندگی چون آتش است. (تشبيه عشق به آتش)

ارکان تشبیه

تشبيه چهار ركن و پايۀ اصلی دارد كه در اصطلاح به آن ها «اركان تشبيه» می گوييم.

معرفی اركان تشبيه را در جملۀ «عشق در سوزندگی چون آتش است.» بررسی می كنيم:

 مشبّه: چيزی است كه آن را به چيز ديگری تشبيه می كنيم: عشق.

 مشبّهٌ به: چيزی است كه مشبّه را به آن تشبيه كرده ايم: آتش.

 وجه شبه: ويژگی مشترک ميان مشبّه و مشبّهٌ به است: سوزاندن.

 ادات تشبيه: واژه ای است كه همانندی را با آن نشان می دهيم: چون.

اضافۀ تشبیهی

 به تشبيهی كه در قالب يک «تركيب اضافی» بيان شده باشد، «اضافۀ تشبيهی» گفته می شود.

 در اضافۀ تشبيهی، «مشبهّ» و «مشبهٌّ به» با نشانۀ كسره (ــِ) به هم اضافه شده اند و معمولاً اول «مشبهٌّ به» و بعد «مشبّه» می آيد؛ 

مانند طوفانِ خشم.

نمونۀ درس: سعديا، راست رُوان گوی سعادت بردند (تشبيه سعادت به گوی)

نمونۀ خارج از كتاب: آتش عشقت دل و جانم بسوخت (تشبيه عشق به آتش)

تشخیص (جان بخشی)

 به نسبت دادن ويژگی انسان (مثلاً عضو، عمل يا رفتار او) به غير انسان (مثلاً اشيا و جانوران و پديده ها) تشخيص (جان بخشی) گفته می شود.

نمونۀ درس: حيف باشد كه تو در خوابی و نرگس، بيدار (نسبت دادن بيداری به نرگس)

نمونۀ خارج از كتاب: ابر می گريد و می خندد از آن گ ريه، چمن (نسبت دادن گريستن به ابر و خنديدن به چمن)

مراعات نظیر (تناسب)مراعات نظیر (تناسب)مراعات نظیر (تناسب)

تشبیهتشبیهتشبیه

ارکان تشبیهارکان تشبیهارکان تشبیه

اضافۀ تشبیهیاضافۀ تشبیهیاضافۀ تشبیهی

تشخیص (جان بخشی)تشخیص (جان بخشی)تشخیص (جان بخشی)
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دانش زبانی
مهارت خواندن

گاهی اوقات تغيير يک  صدا و يک حركت كه اصطلاحاً به آن «مصوّت كوتاه» می گوييم، معنی واژه را تغيير می دهد. مثلاً واژۀ «انِعام» 
در متن درس، به معنی «نعمت دادن و بخشش» است. حالا اگر كسرۀ زير حرف «الف» را به فتحه تغيير دهيم، می شود «انَعام»، به معنی 
چارپايان (�او و گوسفند و ...!) و معنی به كلی تغيير می كند؛ بنابراين به دست آوردن «مهارت خواندن» در تلفظ درست واژه ها و در نتيجه 

درک معنی شعر و نثر بسيار مهم است. 
با مطالعۀ بخش «مهارت خواندن» در همۀ درس های اين كتاب، نكات فوق العاده مهم و مفيدی دربارۀ شيوۀ درست خواندن شعر و نثر ياد 
می گيريد. به علاوه كاربرد هر دوی اين واژه ها در شعر و نثر، نكات ديگری را هم توليد می كند؛ مثلاً با هم آمدن انِعام و انَعام از نظر زبانی، 

نمونۀ «واژه های مشابه» و از نظر ادبی، يک نوع «آرايۀ جناس» است.

اِنعام: نعمت دادن، بخشيدن/ انَعام: چارپايانخار: تيغ/ خوار: پسَت

بود: فعل زمان گذشته از «بودن»/ بوَد: می باشد، فعل مضارعآخِر: پايان/ آخَر: ديگر

همه:  همگی،  سرتاسر،  هركه:  كسی كه،   حرف ربط،  چه كسی،  زيرا

رفتار:  رفتن،  برخورد و مَنشِدانستن:  بلد بودن،  توانستن

 پير:  سالخورده و كهنسال  مُرشد و راهنما

روابط واژگان

درس  اين  در  شديد.  آشنا  متناسب  بودن»  و  هم خانواده  متضاد،  «مترادف،  قبيل  از  واژگان،  روابط  نمونه های  با  گذشته  سال های  در 

نمونه هايی از اين روابط ديده می شود:

متناسب: كوه و دريا و درختان هم خانواده: انِعام و نعمت  متضاد: ليل و نهار  مترادف: تسبيح و ستايش 

و بيشتر از همه، درس روی به خاطر سپردن واژه های «مترادف» تأكيد دارد و مترادفِ برخی واژه های مهم را به طور مستقيم مورد 

سؤال قرار داده است:
شگفت، آگاهی، ستايش خداوند، شنونده، نادانی، انگور، رام، روز، مقصد، خوشبختی

سعدی شيرازی
ه شيرازی (۶۹۰ - ۶۰۶ ه .. ق.) شاعر و نويسندۀ بزرگ قرن هفتم است. سعدی  مشرف الدين مصلح بن عبداللّٰ
در شيراز به كسب علم پرداخت و سپس به بغداد رفت و در مدرسۀ نظاميه به تحصيل مشغول شد. در سال 

٦٥٥ بوستان را به نظم درآورد و در سال بعد (٦٥٦) گلستان را تأليف كرد.
آثار: گلستان، بوستان، كليات شامل «قصايد، غزليات، قطعات، ترجيع بند، رباعيات، مقالات و قصايد عربی»

اسرارالتوحيد فی مقامات الشيخ ابوسعيد
كتابی است در احوال شيخ ابوسعيد ابی الخير كه محمد بن منوّر (يكی از نوادگان او) آن را نوشته است.

خواندن مهارت

روابط واژگانروابط واژگانروابط واژگان
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 معنی واژگان مشخص شده را با توجه به مفهوم بيت ها و عبارت ها بنويسيد .
 ۳۰ آفرينش همه تنبيه خداوند دل است   

(نمونه دولتى ـ آذربايجان غربى)  ۳۱ شكر انعام تو هرگز نكند شكرگزار 

 ۳۲ عقل حيران شود از خوشۀ زرّين عنب  

 ۳۳ دل، ندارد كه ندارد به خداوند اقرار

 ۳۴ پاک و بی عيب خدايی كه به تقديرِ عزيز
(نمونه دولتى ـ قزوين)مـاه و خورشـيد مسـخّر كنـد و ليـل و نهـار

 ۳۵ كوه و دريا و درختان، همه در تسبيح اند
نـه همـه مسـتمعی، فهـم كننـد ايـن اسـرار

مناسب ترين معنی را از داخل کمانک، برای واژۀ مشخص شده انتخاب کنيد.
 ۳۶ فهم عاجز شود از حقّۀ ياقوت انار (جعبه ـ پوسته)  (نمونه دولتى ـ مازندران)

 ۳۷ معرفت اين است كه من در آنم. (بزرگواری ـ شناخت)

 معادل معنايی توضيح زير را از داخل کمانک انتخاب کنيد.

 ۳۸ «قسمت و سرنوشتی كه خداوند برای بندگان خود معيّن فرموده است.» (تقدير ـ توفيق)

معادل معنايی هر واژه را از بيت مقابل آن انتخاب کنيد و داخل کمانک بنويسيد.

 ۳۹ ارجمند (...............): 
مـاه و خورشـيد مسـخّر كند و ليـل و نهارپاک و بی عيـب خدايی كه بـه تقدير عزيز

هـر كـه فكرت نكنـد، نقش بـوَد بـر ديوار اين همـه نقش عجب، بـر در و ديوار وجود ۴۰ جهان آفرينش (...............):

در هر عبارت واژه ای را که املای نادرست دارد، مشخص کنيد و آن را با املای درست بنويسيد.

 ۴۱ پـاک و بی عيب خدايی كه به تقديرِ عزيز
نهـار و  ليـل  و  ر كنـد  مُسَـخَّ مـاه و خرشـيد 

 ۴۲ خبرت هسـت كه مرغان سحر می گويند
آخـر ای خفتـه سـر از خـواب جحالت بـردار؟

 ۴۳ كـه تواند كـه دهد ميوۀ الَـوان از چوب؟
يـا كـه دانـد كـه بـرآرد گل صد بـرگ از خوار؟

 ۴۴ گرده خويش می گردم و پيوسته در خود سفر می كنم تا هر چه نبايد، از خود دور گردانم! 

آرايۀ مناسب هر بيت را از کمانک مقابل آن انتخاب کنيد.

 ۴۵ سعديا راسـت روان گوی سـعادت بردند
(واج آرايی ـ تشخيص)راسـتی كـن كـه بـه منـزل نرسـد كج رفتـار

 ۴۶ آفرينـش همـه تنبيه خداوند دل اسـت
اقـرار خداونـد  بـه  نـدارد  كـه  نـدارد  (تضاد ـ كنايه)دل 

 ۴۷ خبرت هسـت كه مرغان سحر می  گويند:
(تشبيه ـ اغراق)آخـر ای خفتـه، سـر از خـواب جهالت بـردار؟

برای هر کدام از ابيات زير يک آرايۀ ادبی بنويسيد.

 ۴۸ سعديا راسـت روان گوی سـعادت بردند
راسـتی كـن كـه بـه منـزل نرسـد كج رفتـار

 ۴۹ تا كی آخر چو بنفشه سر غفلت در پيش؟
حيـف باشـد كه تـو در خوابـی و نرگـس بيدار

 ۵۰ پـاک و بی عيب خدايی كه به تقدير عزيز
مـاه و خورشـيد مسـخّر كنـد و ليـل و نهـار

 ۵۱ عقل حيران شـود از خوشـۀ زرّينِ عنب
انـار ياقـوت  حقّـۀ  از  شـود  عاجـز  فهـم 

معنی واژگان مشخص شده را با توجه به مفهوم بيت ها و عبارت ها بنويسيد .معنی واژگان مشخص شده را با توجه به مفهوم بيت ها و عبارت ها بنويسيد .معنی واژگان مشخص شده را با توجه به مفهوم بيت ها و عبارت ها بنويسيد .

مناسب ترين معنی را از داخل کمانک، برای واژۀ مشخص شده انتخاب کنيد.مناسب ترين معنی را از داخل کمانک، برای واژۀ مشخص شده انتخاب کنيد.مناسب ترين معنی را از داخل کمانک، برای واژۀ مشخص شده انتخاب کنيد.

معادل معنايی توضيح زير را از داخل کمانک انتخاب کنيد.معادل معنايی توضيح زير را از داخل کمانک انتخاب کنيد.معادل معنايی توضيح زير را از داخل کمانک انتخاب کنيد.

معادل معنايی هر واژه را از بيت مقابل آن انتخاب کنيد و داخل کمانک بنويسيد.معادل معنايی هر واژه را از بيت مقابل آن انتخاب کنيد و داخل کمانک بنويسيد.معادل معنايی هر واژه را از بيت مقابل آن انتخاب کنيد و داخل کمانک بنويسيد.

در هر عبارت واژه ای را که املای نادرست دارد، مشخص کنيد و آن را با املای درست بنويسيد.در هر عبارت واژه ای را که املای نادرست دارد، مشخص کنيد و آن را با املای درست بنويسيد.در هر عبارت واژه ای را که املای نادرست دارد، مشخص کنيد و آن را با املای درست بنويسيد.

آرايۀ مناسب هر بيت را از کمانک مقابل آن انتخاب کنيد.آرايۀ مناسب هر بيت را از کمانک مقابل آن انتخاب کنيد.آرايۀ مناسب هر بيت را از کمانک مقابل آن انتخاب کنيد.

برای هر کدام از ابيات زير يک آرايۀ ادبی بنويسيد.برای هر کدام از ابيات زير يک آرايۀ ادبی بنويسيد.برای هر کدام از ابيات زير يک آرايۀ ادبی بنويسيد.



۱۸

فارسی نهم  ماجرای بیست

در نمونه های زير آرايۀ ادبی «تشخيص» را بيابيد.

 ۵۲ خبرت هسـت كه مرغان سحر می  گويند
(نمونه دولتى ـ سيستان و بلوچستان) آخـر ای خفتـه، سـر از خـواب جهالت بـردار؟ 

 ۵۳ می  دانيد كه اين آسياب چه می گويد؟ می گويد: معرفت اين است كه من در آنم.

درستی يا نادرستی عبارت زير را مشخص نماييد.  

 ۵۴ «اسرارالتوحيد» كتابی است كه  شيخ ابوسعيد ابوالخيرآن  را دربارۀ محمد بن منوّر نوشته  است.    

نقش دستوری واژه های مشخص شده را بنويسيد.

 ۵۵ عقل حيران شود از خوشۀ زرّين عنب 

 ۵۶ بامـدادی كـه تفـاوت نكند ليـل و نهار
بهـار تماشـای  و  صحـرا  دامـن  بـوَد  خـوش 

 ۵۷ اين همـه نقشِ عجب، بر در و ديوار وجود
هـر كـه فكـرت نكنـد، نقـش بـوَد بـر ديـوار

 ۵۸ تـا قيامت سـخن انـدر كـرم و رحمت او
هـزار ز  نيايـد  گفتـه  يكـی  و  گوينـد  همـه 

با توجه به بيت زير به پرسش ها پاسخ دهيد.

انـار»«عقـل حيـران شـود از خوشـۀ زرّيـن عنـب ياقـوت  حقّـۀ  از  شـود  عاجـز  فهـم 

 ۵۹ يک تركيب وصفی و اضافی در بيت مشخص كنيد.

 ۶۰ در بيت، كدام واژه ها در نقش متمّم به كار رفته اند؟

 ۶۱  اين بيت شامل چند جمله است؟

معنی ابيات و عبارات زير را به نثر ساده و روان بنويسيد.

 ۶۲ عقل حيران شود از خوشۀ زرّين عنب

 ۶۳ كه تواند كه دهد ميوۀ الوان از چوب؟

 ۶۴ آفرينـش همـه تنبيه خداوند دل اسـت
اقـرار خداونـد  بـه  نـدارد  كـه  نـدارد  دل، 

(هماهنگ ـ استان های اصفهان، تهران، بوشهر، گيلان)  

 ۶۵ نعمتـت بار خدايـا، ز عـدد بيرون اسـت
شـكرگزار نكنـد  هرگـز  تـو  انعـام  شـكر 

 ۶۶ پـاک و بی عيب خدايی كه به تقدير عزيز
مـاه و خورشـيد مسـخّر كنـد و ليـل و نهـار

 ۶۷ معرفت اين است كه من در آنم. گرِدِ خويش می گردم و پيوسته در خود سفر می كنم تا هر چه نبايد، از خود دور گردانم!

با توجه به بيتِ زير به پرسش های آورده شده پاسخ دهيد. 

بردنـد سـعادت  گـوی  راسـت روان  راسـتی كـن كـه بـه منـزل نرسـد، كج رفتار»«سـعديا 

 ۶۸ شاعر، انسان را به كدام خصلت نيک دعوت كرده است؟ 

 ۶۹ چه كسانی به مقصود واقعی خود نمی رسند؟ 

به پرسش های زير پاسخ دهيد.

 ۷۰ در بيت زير «بنفشه» و «نرگس» به ترتيب نماد چه كسانی هستند؟

حيف باشـد كـه تـو در خوابی و نرگـس، بيدار»«تا كی آخر چو بنفشـه، سـر غفلـت در پيش؟

 ۷۱ منظور شاعر از بيت «تا قيامت سخن اندر كرم و رحمت او/ همه گويند و يكی گفته نيايد ز هزار» چيست؟

در نمونه های زير آرايۀ ادبی «تشخيص» را بيابيد.در نمونه های زير آرايۀ ادبی «تشخيص» را بيابيد.در نمونه های زير آرايۀ ادبی «تشخيص» را بيابيد.

درستی يا نادرستی عبارت زير را مشخص نماييد. درستی يا نادرستی عبارت زير را مشخص نماييد. درستی يا نادرستی عبارت زير را مشخص نماييد. 

نقش دستوری واژه های مشخص شده را بنويسيد.نقش دستوری واژه های مشخص شده را بنويسيد.نقش دستوری واژه های مشخص شده را بنويسيد.

با توجه به بيت زير به پرسش ها پاسخ دهيد.با توجه به بيت زير به پرسش ها پاسخ دهيد.با توجه به بيت زير به پرسش ها پاسخ دهيد.

معنی ابيات و عبارات زير را به نثر ساده و روان بنويسيد.معنی ابيات و عبارات زير را به نثر ساده و روان بنويسيد.معنی ابيات و عبارات زير را به نثر ساده و روان بنويسيد.

با توجه به بيتِ زير به پرسش های آورده شده پاسخ دهيد. با توجه به بيتِ زير به پرسش های آورده شده پاسخ دهيد. با توجه به بيتِ زير به پرسش های آورده شده پاسخ دهيد. 

به پرسش های زير پاسخ دهيد.به پرسش های زير پاسخ دهيد.به پرسش های زير پاسخ دهيد.



۱۹

 درس اول  آفرینش همه تنبیه خداوندِ دل است 

 ۷۲ موضوع بخشی از سورۀ مباركۀ اسراء اين است كه «آسمان  ها  ی هفتگانه و زمين و هر موجودی كه در آن هاست، خداوند را می  ستايند.» 

اين مفهوم با كدام بيت تناسب معنايی دارد؟

 (١

 (٢

است دل  خــداونــد  تنبيه  همه  آفرينش 

تسبيح اند در  همه  درختان،  و  دريا  و  كوه 

اقــرار ــد  ــداون خ ــه  ب نـــدارد  ــه  ك نـــدارد  دل، 

ــرار اس ــن  اي كنند  فهم  مستمعی،  همه  نــه 

دهيد.  ربط  هم  به  را  آن ها  است؟  متناسب  «ب»  رديف  مفاهيم  از  کدام يک  با  «الف»  رديف  عبارات  از  يک  هر 
(يک مورد اضافی است.) 

 ۷۳ 

بالف

الف) نعمتت بار خدايا ز عدد بيرون است

ب) آخر ای خفته، سر از خواب جهالت بردار

پ) پيوسته در خود سفر می كنم

 

۱) خودشناسی

۲) بی شمار بودن

۳) سفركردن مداوم

۴) آگاهی و بيداری
گزينۀ مناسب را انتخاب کنيد.

 ۷۴ معنی چند واژه در برابر آن نادرست نوشته شده است؟

تقدير: سرنوشت/ تسبيح: ستايش خداوند/ اِنعام: چارپايان/ حيران: سرگشته/ خار: پسَت/ عنب: انگور/ كج رفتار: بدكار/ 
مستمع: شنونده/ مسخّر: تمسخرآميز

۵ (٤  ۴ (٣  ۳ (٢  ۲ (١

 ۷۵ در كدام گزينه گروه كلمه ای با املای نادرست ديده می شود؟

٢) حيران، رحمت، تسبيح، حيف ١) صحرا، اسرار، مسخّر، معرفت  

٤) نهار، زرّين، انعام، عنب ٣) غفلت، تنبيه، حغّه، مستمع  

 ۷۶ نقش واژۀ مشخص شده در برابر كدام گزينه نادرست آمده است؟

برُدند سعادت  گــوی  راســـت رُوان  ۱) سعديا، 

است بــيــرون  ــدد  ع ز  ــا،  ــار خــداي ب ۲) نعمتت 

او رحمت  و  ــرم  ك انَــدر  سخن  قيامت  ــا  ۳) ت

چوب؟ از  الَــوان  ميوۀ  دهــد  كه  تواند  ــه  ۴) ك

كج رفتار:  نرسد  منزل  بــه  كــه  كــن  راســتــی 

شــكــرگــزار:  نكند  ــز  ــرگ ه ــو  ت انِــعــام  ــرِ  شــك

ــزار:  ه ز  نيايد  گفته  يكی  و  گويند  همه 

خــار؟:  از  صد برگ  گل  ــرآرد  ب كه  ــد  دان كه  يا 

نهاد

مفعول

قيد

نهاد

 ۷۷ دربارۀ نكات دستوری بيت  «تا كی آخر چو بنفشه سر غفلت در پيش؟/ حيف باشد كه تو در خوابی و نرگس بيدار» كدام گزينه 

نادرست است ؟

٢) در مصراع اوّل، حذف فعل اتفاق افتاده است. ١) واژۀ «بنفشه» نقش متمّمی دارد. 

٤) نخستين جمله در مصراع دوم، جمله ای اسنادی است. ٣) «نرگس بيدار»، يک تركيب وصفی است. 

 ۷۸ در مصرا ع «كوه و دريا و درختان، همه در تسبيح اند» همۀ آرايه های نام برده به كار رفته اند، به جز .............. . .

٤) جناس ٣) تشخيص   ٢) تلميح   ١) مراعات نظير  

 ۷۹ كدام گزينه به نام آرايۀ مشترک ميان سه بيت زير اشاره می كند؟

 «خبـرت هسـت كـه مرغـان سـحر می گويند:
عنـب زرّيـن  از خوشـۀ  حيـران شـود  عقـل 
بردنـد سـعادت  گـوی  راسـت روان  سـعديا 

آخـر ای خفتـه سـر از خـواب جهالت بـردار؟
انـار ياقـوت  حقّـۀ  از  شـود  عاجـز  فهـم 
راسـتی كـن كـه بـه منـزل نرسـد كج رفتـار»

٤) تضاد ٣) تلميح   ٢) تشخيص   ١) تشبيه  

دهيد.  ربط  هم  به  را  آن ها  است؟  متناسب  «ب»  رديف  مفاهيم  از  کدام يک  با  «الف»  رديف  عبارات  از  يک  هر 
(يک مورد اضافی است.) 

دهيد.  ربط  هم  به  را  آن ها  است؟  متناسب  «ب»  رديف  مفاهيم  از  کدام يک  با  «الف»  رديف  عبارات  از  يک  دهيد. هر  ربط  هم  به  را  آن ها  است؟  متناسب  «ب»  رديف  مفاهيم  از  کدام يک  با  «الف»  رديف  عبارات  از  يک  هر 

گزينۀ مناسب را انتخاب کنيد.گزينۀ مناسب را انتخاب کنيد.گزينۀ مناسب را انتخاب کنيد.



۲۰

فارسی نهم  ماجرای بیست

 ۸۰ بيت زير آراسته به كدام آرايه های ادبی است؟

حيف باشـد كـه تـو در خوابی و نرگـس، بيدار»«تا كی آخر چو بنفشـه، سـر غفلـت در پيش؟

٢) اغراق ـ تشبيه ـ تضاد ١) تشخيص ـ تضاد ـ تشبيه   

٤) تشبيه ـ تلميح ـ تشخيص ٣) تضاد ـ كنايه ـ اغراق   

 ۸۱ متن زير معرّف كدام شخصيت ادبی است؟

به تحصيل مشغول شد. قصايد، غزليات، قطعات،  نظاميه  و در مدرسۀ  بغداد رفت  به  پرداخت و سپس  به كسب علم  «وی در شيراز 

ترجيع بند، رباعيات، مقالات و قصايد عربی وی را در كتابی به نام «كليات» جمع كرده اند.»

٢) سعدی   ١) سنايی   

٤) مولوی ٣) جامی   

 ۸۲ كدام گزينه با بيت زير تناسب معنايی بيشتری دارد؟

انـدر كـرم و رحمـت او هـزار» «تـا قيامـت سـخن  ز  نيايـد  گفتـه  يكـی  و  گوينـد  همـه 

كن زاری  ــــد  آي ــت  ــام ــي ق ـــا  ت ١) شـــــو 

خــرد فضلش  ز  بــرشــمــرد  ــه  ك ٢) چـــنـــدان 

هــزار ز  يــک  كــه  دارمـــی  نهان  درد  ـــزار  ٣) ه

عشقش از  سخن  چندين  سعدی  مگو  ٤) گويند 

بــــــازآری؟ زاری،  ـــه  ب را  رفـــتـــه  ـــی  ك

سخا و  ــطــف  ل هــمــه  زان  هــيــچ  ــشــمــرد  ن

ــوان كرد ــت ــار ن ــك ــس آش ــه ك ـــزار ب ــه جــز ه ب

دوران هــا به  گويند  من  از  بعد  و  می گويم 

 ۸۳ كدام گزينه معرّف عنوان دقيق تری برای مفهوم اصلی بيت زير است؟

اسـت بيـرون  عـدد  ز  بار خدايـا،  شـكرگزار»«نعمتـت  نكنـد  هرگـز  تـو  اِنعـام  شـكرِ 

٢) ناسپاسی بندگان ١)  ستايش خداوند  

٤) ناتوانی از شكرگزاری نسبت به خداوند ٣) ب ی شمار بودن نعمت ها   

 ۸۴ مفهوم حرف «كه» در كدام گزينه با ساير گزينه ها تفاوت دارد؟

بردند ســعــادت  ــوی  گ راســــت روان  ١) سعديا 

راه انـــديـــشـــه  نــيــز  ــــدو  ب ـــد  ـــاب ـــي ٢) ن

است دل  خــداونــد  تنبيه  همه  ٣) آفــريــنــش 

مجوی حقيقت  ــز  ج ــر،  ــم ش ٤) غــنــيــمــت 

كج رفتار نــرســد  مــنــزل  ــه  ب كــه  كــن  راســتــی 

ــاه ــگ ــاي ج از  و  ــــام  ن از  بـــرتـــر  او  ـــه  ك

اقـــرار ــد  ــداون ــه خ ب نــــدارد  ــه  نــــدارد ك دل 

بــار نيست ــت، دگــر  ــرص ـــاری اســت ف ب ــه  ك

 ۸۵  كدام گزينه قضاوت درستی دربارۀ اطلاعات ادبی حكايت زير دارد؟

«روزی پير ما با جمعی از همراهان به در آسيابی رسيد. افسار اسب كشيد و ساعتی درنگ كرد؛ پس به همراهان گفت: می دانيد كه اين 

آسياب چه می گويد؟ می گويد: معرفت اين است كه من در آنم. گرد خويش می گردم و پيوسته در خود سفر می كنم تا هر چه نبايد، از 

خود دور گردا نم.»

١) «پيوسته» در پايان حكايت، صفت آسياب است.

٢) تعبير «به در آسيابی رسيدن» كنايه از «بهره مندی از دنياست».

٣) واژۀ «پير» در حكايت، به معنی «مرشد و راهنما» به كار رفته است.

٤) نقش دستوری «آن» صفت اشاره است.
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عزيمت: سفر كردن، رفتن، كوچيدن. ٥٩٩

نصيحت: پند و اندرز. ٦٠١وداع: خداحافظی. ٦٠٠
 آوخ: افسوس. ٦٠٣فراغت: آسودگی. ٦٠٢
مفتون: شيفته و فريفته. ٦٠٥نگريست: نگاه كرد. ٦٠٤
حزم  هضم. ٦٠٧علاقمند  علاقه مند. ٦٠٦
آزرخش  آذرخش. ٦٠٩وغار وقار. ٦٠٨

كنايه: مسئلۀ مرگ و زندگی كنايه از موضوع بسيار مهم و حياتی. ٦١٠

تشبيه: زندگی من به خورشيد/ كنايه: اهلی كردن كنايه از رام و . ٦١١

مطيع كردن (در درس كنايه از علاقه مندكردن)

كنايه: از دست دادن كنايه از سلب مالكيت. ٦١٢

تشبيه: تصوير گل سرخ به شعلۀ چراغ. ٦١٣

.  در اين درس، روباه به عنوان نماد «دوست و همراه» . ٦١٤

به كار رفته است.

  ۴) عنصرالمعالی كيكاووس . ٦١٥

  ۳) محمد بن منوّر

  ۲) آنتوان دو سنت اگزوپری

  ۵) سعدی 

  ۱) محمد غزالی
آنتوان دو سنت اگزوپری. ٦١٧نادرست. ٦١٦

 رابرت فيشر. ٦١٨

ماضی نقلی: نشان داده ام/ مضارع اخباری: نشان می دهم. ٦١٩

ماضی استمراری: می گذشت/ ماضی بعيد: گوش كرده بودم. ٦٢٠

من هرگز اين داستان را برای كسی تعريف نكرده ام.. ٦٢١

همۀ ستارگان آهسته به من لبخند می زدند.. ٦٢٢

هر دو به هم نيازمند می شويم.. ٦٢٣

مضافٌ اليه: سيّارۀ خود/ متمّم: ستارگان، خود، سيّاره. ٦٢٤

قدم: مفعول. ٦٢٦شكفته: مسند. ٦٢٥
اين تصوير: نهاد. ٦٢٨شعله: متمّم. ٦٢٧

آه و افسوس كه من گريه خواهم كرد!. ٦٢٩

انسان ها اين حقيقت را از خاطرشان برده  اند، ولی تو به هيچ . ٦٣٠

كنی،  مطيع  و  رام  كه  را  چيزی  هر  كه  كنی  فراموش  نبايد  عنوان 

هميشه نسبت به آن متعهد خواهی بود.

اگر تو يک گل را دوست داشته باشی كه در ستاره ای وجود . ٦٣١
داشته باشد، زيبايی اش به اين است (دلپذير و خوشايند است) كه اگر 
در هنگام شب به آسمان نگاه كنی، تمام ستاره ها [مانند گل] شكوفا 

و نورانی خواهند بود.
فوراً فكری مانند نور، ذهنم را روشن و آگاه كرد؛ مثل صاعقه ای . ٦٣٢

كه در ميان شب تيره نور بدهد.
 فردی خسيس و طمعكار كه بدون هدف خاصی صرفاً . ٦٣٣

به دنبال جمع آوری ثروت است و هيچ سودی از ثروت خود نمی برد. 
 مالک چيزی بودن به اين معنی است كه هم تو برای آن چيزی 
كه داری، فايده ای داشته باشی و هم آن سرمايه برای تو فايده داشته 
باشد. وقتی مالک چيزی هستيم، بايد تعهد داشته باشيم و نسبت به 

آن مسئول باشيم.
.  روی هم، معنی دو واژه نادرست نوشته شده است.. ٦٣٤

معنی درست واژه ها: فاش: آشكار/ حوالی: دور و بر، اطراف
٦٣٥ . 

 

 انتضار  انتظار
 بيهوده گی  بيهودگی

 مار بوعا  مار بوآ
 اين عبارت آرايۀ «تلميح» ندارد.. ٦٣٦

 

 تشبيه: نور انديشه (اضافۀ تشبيهی) ـ [نوری] همچون آذرخش
 تناسب: نور، روشن، آذرخش

 كنايه: ذهنم را روشن كرد كنايه از اين كه متوجه موضوع شدم.
 نقش دستوری «آب آشاميدنی» در اين جمله . ٦٣٧

«مفعول» است.

 اندوهناک: قيد. ٦٣٨

ذلّت: خواری، ذليل بودن. ٦٣٩

صورت نبستن: قابل تصوّر نبودن، به نظر نيامدن. ٦٤٠
توفيق: تأييد الهی. ٦٤٢وحدت: يكپارچگی. ٦٤١

چشم داريم: انتظار داريم. ٦٤٤آستان: درگاه. ٦٤٣
عقبا  عقبی. ٦٤٦ريا: دورويی. ٦٤٥
حوس  هوس. ٦٤٨عتا  عطا. ٦٤٧
بی ثمری/ حسرت. ٦٥٠زلّت  ذلّت. ٦٤٩
داشتن . ٦٥١ راه  فرا  چراغ  تشبيهی)/  (اضافۀ  يقين  چراغ  تشبيه: 

كنايه از هدايت كردن
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كنايه: دست برآوردن كنايه از دعا و مناجات كردن/ جناس: دل و گل/ . ٦٥٢

مراعات نظير: دست و دل

كنايه: چشم داشتن كنايه از انتظارداشتن. ٦٥٣

از در راندن: كنايه از دور كردن ـ دری ديگر صورت نبستن: كنايه . ٦٥٤

از قابل تصوّر نبودن پناه و نجات
ديگر: صفت. ٦٥٦سوگوار: مسند. ٦٥٥
م: مفعول. ٦٥٨دستی: مفعول. ٦٥٧

پرورده ايم، كرده ايم: ماضی نقلی. ٦٥٩

خدايا با خواری مرا از خودت دور نكن، زيرا [اگر مرا از خود . ٦٦٠

برانی] درگاه ديگری برای من وجود ندارد [كه به آن پناه ببرم].

حالا كه تو ما را در دنيا عزيز و گرامی داشتی، در جهان آخرت . ٦٦١

نيز همين [لطف] را [از تو] انتظار داريم.

خدايا، يقين را مانند چراغی بر سر راه من قرار بده [و] من را از . ٦٦٢

انجام كارهای بد دور كن.

[خدايا] با مهربانی مرا به سمت خود دعوت كن و مرا از درگاه خود دور . ٦٦٣

نكن، [زيرا] به جز درگاه تو هيچ پناهگاه ديگری [برای عرض بندگی] ندارم.

خاطر . ٦٦٤ به  مردن،  هنگام  به  كه  بده  من  به  را  زندگی ای  خدايا، 

پشيمانی  است،  شده  سپری  زندگی  در  كه  لحظه هايی  بی حاصل بودنِ 

نداشته باشم و مرگی را به من بده كه برای بيهوده بودنش، غمگين نباشم.

علم . ٦٦٥ كسب  به  شيراز  در  سعدی  نادرست؛  درست     .

پرداخت و سپس به بغداد رفت و در مدرسۀ نظاميه به تحصيل مشغول شد.

 درست
افراد غافل و بی توجه. ٦٦٧فردا: قيامت، پس از مرگ. ٦٦٦

 روی هم، معنی ۲ واژه نادرست نوشته شده است. . ٦٦٨

معنی درست واژه ها: عزيز: گرامی، ارجمند/ عقبی: جهان آخرت

 املای درست واژه: عذّت  عزّت. ٦٦٩

 در اين بيت آرايۀ تشبيه وجود ندارد.. ٦٧٠

 جناس: در و سر

 مراعات نظير: در و آستان

بر  از دور و طرد كردن ـ سر  از در راندن كنايه   كنايه: 

آستان داشتن كنايه از تسليم شدن و اظهار بندگی

 مفهوم گزينۀ (۴): طلب هدايتگری از خدا. ٦٧١

مفهوم مشترک ساير گزينه ها: طلب لطف و عنايت

توان/ . ١ نيرو،  رمق:  درگاه/  حضور،  جای  محضر:    .

فراست: هوشمندی، زيركی باطنی/ تعرّض: حالتی از اعتراض به خود گرفتن

 بيدار شد  وارد شد. ٢

 شيفته: مفتون. ٣

 وقتی آينه، عيب ها يت را به درستی به تو نشان داد، تواضع . ٤

و فروتنی پيشه كن و خودت را بشكن (اصلاح كن) [نه آينه را]، زيرا 

شكستن آينه [كه صادقانه اشكالات تو را بيان می كند] اشتباه است.

 اگر [جوانی ات را] بفروشی و از دست بدهی، [ديگر] نمی توانی 

آن را از كسی بخری و به دست بياوری، زيرا جوانی كالايی نيست كه 

در بازار [برای خريد و فروش] وجود داشته باشد.

 اين دختر (رابعه)، بانوی بزرگواری است كه هفتاد هزار نفر از 

پيروان من با ميانجيگری او مورد بخشش الهی قرار خواهند گرفت.

 اگر اختيار من به دست خودم می بود، يک لحظه هم از خدمت 

تو آسوده نمی شدم.

 نمی بينی وقتی كسی به دردی دچار می شود، فروتنی می كند 

و برای نيايش به درگاه خدا روی می آورد؟

 مفهوم مشترک حديث شريف و بيت گزينۀ (۲): . ٥

توصيه به تلاش برای علم اندوزی در همۀ عمر

مفهوم گزينۀ (۱): دانش، روشنگر دل و مايۀ انسانيت است.

دقت كن كه هر دو بيت در مفهوم كلی خود، به ارزشمندی دانش اشاره 

دارند، اما گزينۀ (۲) به توصيه به تلاش برای دانش اندوزی در طول عمر 

اشاره می كند و از اين نظر با عبارت سؤال تناسب بيشتری دارد.

 پيام عبارت اين است كه رابعه در روز قيامت به . ٦

مقام و مرتبه ای دست پيدا می كند كه حتی فرشتگان الهی نيز به او 

افتخار خواهند كرد.

دوست نخست: رابعه/ دوست دوم: خدا. ٧

 مفهوم مشترک عبارت سؤال و گزينۀ (۱): دوری . ٨

از بيهوده سخن گفتن/ ضرورت سنجيده گويی

مفهوم گزينۀ (۲): نكوهش سخن كسی را قطع كردن

.  مخاطب مشترک بيت سؤال و گزينۀ (۲): امام رضا ⒔/ . ٩

مخاطب بيت (۱): پيامبر اكرم ④



۱۷۶

فارسی نهم  ماجرای بیست 

و . ١٠ به ظاهر  نه  توجه می كند،  انسان ها  درون  و  باطن  به  خداوند 

صورت زيبا.

 مفهوم مشترک بيت سؤال و گزينۀ (۲): پند دادن . ١١

زمانه به انسان ها/ مفهوم گزينۀ (۱): غنيمت شمردن فرصت ها

ماضی نقلی: نشان داده ام/ مضارع اخباری: نشان می دهم. ١٢

و . ١٣ باز آمد  و  به در خانۀ آن همسايه رفت  و  برخاست  ۵ جمله/ 

گفت: خفته اند.

 هر دو بن مضارع دارند.. ١٤

 قيد: دوباره  قيد: ديشب. ١٥

مشبّه: وجود. ١٦

 مراعات نظير: رزق، انعام و لطف  تضاد: دنيا و عقبی. ١٧

قافيه: جانانه و كاشانه/ رديف: بسوخت. ١٨

١٩ .

 اشاره به آرش كمانگير

 اشاره به سياوش (يكی از شخصيت های شاهنامه)

 اشاره به زال، پدر رستم

بهارستان: جامی/ شازده كوچولو: آنتوان دوسنت اگزوپری. ٢٠

.  ديبا: پارچۀ ابريشمی رنگين  كنُام: محل زندگی جانوران وحشی . ١

 عزيمت: سفر كردن، رفتن، كوچيدن  طنين: صدا، آواز

صاحبدل . ٢ انسان  آگاهی  مايۀ  سرتاسر  آفرينش،  جهان   

است. كسی كه به وجود خداوند اعتراف نمی كند، اصلاً دل و درک 

و احساس ندارد.

 يوسف گم شده دوباره به كنعان برمی گردد، ناراحت نباش، خانۀ 

غم ها روزی به شادی تبديل می شود، اندوهگين نباش.

 نام تو به منزلۀ اجازه ای برای روييدن و تازگی است؛ به همين 

خاطر برگ و باران تو را می شناسند.

 اگر انسان [هيچ وقت] دچار دردی نمی شد، با هيچ چيزی در 

برابر خدا فروتنی و زاری و التماس نمی كرد.

 ابليس جرئت ندارد اطراف او بگردد (به او نزديک شود).

 به او متوسل شو و رهايش نكن.. ٣

 تولد حضرت مهدی⒌ ـ عيد عاشقان و ارادتمندان حضرت 

مهدی⒌

 ذكر و دعا و خواندن قرآن 

 منظور اين است كه اگر پول بر انسان حاكم شود، بد است اما 

اگر در خدمت انسان برای رسيدن به خواسته هايش باشد، خوب است.

  مردم شدن كنايه از جايگاه و ارزش انسانی يافتن

 خداوند

 مضارع مستمر: دارم می آيم/ ماضی بعيد: آمده بودم. ٤

َـ م» در   ۱- بلافاصله/ ۲- آذرخش، دل/ ۳- انديشه، ضمير «

«ذهنم»، شب  درست

ايمان . ٥ خورشيد  تشبيه:  نادانی/  از  كنايه  كوردلی  كنايه:   

(اضافۀ تشبيهی)/ تلميح: دستان، اشاره به زال پدر رستم

 تضاد (پيدا و پنهان)

  نوع رديف در اين گزينه «حرف» است.

در ساير گزينه ها نوع رديف «فعل» است.

 درست  تخلّص

 گلستان: سعدی/ كيميای سعادت: محمد غزّالی/ شازده . ٦

كوچولو: سنت اگزوپری  درست
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